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اگر حوادث 3 سال اخیر را که به نحوی به ایران مرتبط می‌شوند مرور کنیم؛ 

متوجه می‌شویم که چرا »امنیت« به واژه عجین ادبیات روزمره مردم تبدیل 

شده است. جنگ ترکیبی برای آشوب‌های گسترده، ترور فرماندهان منطقه‌ای 

جبهه مقاومت از جمله ترور اسماعیل هنیه در قلب تهران و جنگ 12 روزه در 

خرداد 1404 که خود مثنوی هفتاد‌من است، نشان می‌دهد مسئولان امنیتی 

برای ارتقای سطح بازدارندگی کار سختی درپیش دارند. حتی شهادت سید 

ابراهیم رئیسی در پی نقص فنی بالگرد این دیدگاه را ایجاد می‌کند که پروتکل‌های 

امنیتی برای جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی نیز نیاز به ارتقای روزافزون دارند. 

کمین یک دشمن گسترده به ابعاد جهان غرب، ارتقای روزافزون پروتکل‌های 

امنیتی آن هـــم در عصر هوش مصنوعی را به امری غیرقابل اجتناب تبدیل 

می‌کند. به بهانه سپرده شدن دبیری شورای عالی امنیت ملی به علی لاریجانی، 

شخصیتی که سرد و گرم میدان سیاست و امنیت را چشیده است به سراغ جمع 

متنوعی از کارشناسان سیاسی و اجتماعی رفته‌ایم تا بتوانیم چالش‌های متنوع 

امنیتی را در حد ممکن احصا و راه‌کار‌هایی جامع برای پیشنهاد به دبیرخانه 

شورای عالی امنیت ملی استخراج کنیم. راهکار‌هایی که از چگونگی تعیین 

چهارچوب‌های اجتماعی در حوزه نرم‌افزاری تا تعیین مناسبات دفاعی در 

حوزه ســـخت‌افزاری را شامل شده و مهم‌ترین ابزار جنگ‌های مدرن یعنی 

هوش مصنوعی را نیز از قلم نمی‌اندازد تا به این ترتیب انسجام ملی و کارآمدی 

ساختار‌های مختلف اعم از سیاسی و دفاعی به عنوان مؤلفه‌های قدرت ایران 

تقویت شده و شورای عالی امنیت ملی در اذهان عمومی وجهه قرارگاهی برای 

»انسجام ملی و کارآمدی« پیدا کند.

۱۲ کارشناس سیاسی، فرهنگی و حوزۀ بین‌الملل به دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌دهند

قرارگاه انسجام ملی و کارآمدی بسازید

مهدی خانعلی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل:

لزوم جناح‌زدایی از شعام و از لاریجانی
فوری‌ترین و در اولویت‌ترین راهبردی که می‌بایست 

در دستور کار دبیر جدید شعام قرار بگیرد، جناح‌زدایی 

از این شوراست. تصمیم‌هایی که شورای عالی امنیت 

ملی از این به بعد اتخاذ خواهد کرد، نباید در گروی تغییرات سیاسی 

در داخل کشور باشد. این مسئله تا الان، یکی از چشم اسفندیار‌های 

اساسی شعام بوده است. تا جایی که تعریف اقدامات و راهبرد‌های شعام 

در دولت‌های مختلف و رویکرد‌های سیاسی مختلف، همیشه متفاوت 

بوده است و مدیریت و طراحی شورای عالی امنیت ملی، در دور اول 

یک دولت با دور دوم آن به طور کامل متفاوت بوده است. علت آن هم 

تغییرات سیاسی بوده که در داخل کشور رخ داده است. براین اساس، 

جناح‌زدایی باید راهبرد اصلی شورای عالی امنیت ملی باشد. 

مسئله بعدی ارتقای نگاه به مسئله امنیت ملی است، به این معنی که 

شعام قرار نیست، در حوزه نظامی یا امنیتی )به معنای امنیت سخت( 

تصمیم بگیرد. بلکه باید اقداماتی نظیر ارتباط با کشور‌های شرقی 

و ضدآمریکایی مثل چین و روسیه، به منظور تأمین نیاز‌های داخلی 

کشور صورت بگیرد. بسیاری از ناترازی‌هایی که الان در کشور وجود 

دارد، چه در حوزه عمومی اجتماعی، مثل ناترازی آب، برق، گاز و 

زیرساخت‌های زندگی عمومی مردم و ناترازی‌های امنیتی‌ای که وجود 

 در جنگ با اسرائیل وجود 
ً
دارد، مثل ماجرای پشتیبانی هوایی که اخیرا

داشت و علی‌رغم همه تلاش‌ها، مشخص شد ما دچار آسیب‌های جدی 

هستیم، باید در دستور کار شعام قرار بگیرد. یعنی اگر تصمیمی است 

برای آنکه کشور در جنگی که اکنون در میانه آن قرار دارد، بتواند دست 

برتر را داشته باشد، باید توسط شعام انجام شود. 

 طراحی اینکه برای مثال یک قرارداد بزرگ با کشور چین در زمینه آب 
ً
قطعا

شیرین‌کن امضا شود و مسئله ناترازی آب در داخل حل شود، می‌بایست 

در دستور کار شعام قرار گیرد. این موضوع ارتباطی به وزارت نیرو و حتی 

نهاد ریاست جمهوری ندارد. حتی اختیار تهیه پشتیبان هوایی نیرو‌های 

هوایی، تجهیزات پدافندی و آفندی مثل جنگنده، نباید در اختیار وزارت 

دفاع قرار بگیرد، بلکه باید به صورت تکلیف عملیاتی از سوی شعام 

مورد تصویب و اجرا قرار بگیرد. 

تسلط آقای لاریجانی بر مسائل کشور و آگاهی از راهبرد‌ها و ساختار‌های 

داخلی کشور، می‌تواند نقطه مثبتی باشد برای آنکه این جناح‌زدایی و 

انتقال مفهوم امنیت به مسائل مختلف صورت بگیرد. از طرف دیگر 

چیزی که شاید مایه نگرانی عده‌ای باشد، اقدام در حوزه تعارفات سیاسی 

با توجه به نحله فکری دبیر جدید شعام است که مسئله امنیت ملی و بقای 

کشور در حوزه‌های مختلف را به رویداد‌های سیاسی گره بزند. آن‌طور 

کادمی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل  که علم امنیت و آ

کید دارد، جناح‌زدایی از یک چهره سیاسی  به منظور تأمین امنیت ملی تأ

 اگر آقای لاریجانی، بتواند این اقدام 
ً
به نام آقای لاریجانی است. قطعا

را انجام دهد، هم ساختار شعام را بهبود می‌بخشد و زمینه بهره‌وری 

مؤثر و بیشتر آن را فراهم می‌کند، هم می‌تواند منافع ملی ایران را تأمین 

کند به این معنا که در شرایط کنونی که بسیاری از ساختار‌های داخلی، 

ناکارآمد و ناتوان هستند و حتی خواهان پذیرش مسئولیت‌های خودشان 

نیستند، شعام باید ورود کند.

شـعام می‌توانـد، نقشـی کـه می‌بایسـت وزارت دفـاع، نیـرو و صمـت 

انجـام دهنـد و بـا زیرسـاخت‌های امنیتـی کشـور در حوزه زیرسـاختی 

مرتبـط اسـت، عملیاتـی و در دسـتور کار خـود قـرار دهـد. یعنـی اگـر 

ناکارآمـدی و تـرک فعلـی در حـوزه انـرژی و وزارت نیـرو، وجود دارد، 

چـون ایـن مسـئله تبدیـل بـه کلان موضوع امنیتی کشـور شـده اسـت، 

کید قـرار بگیرد، برهمین اسـاس،  می‌بایسـت، از سـوی شـعام مـورد تأ

جناح‌زدایـی از شـورای عالـی امنیـت ملـی را می‌تـوان راهبـرد مطلوب 

بـرای دور جدیـد فعالیت‌هـای شـعام معرفـی کرد.

احسان کیانی، کارشناس روابط بین‌الملل:

افکارعمومی جدی گرفته شود
 دولت با احیای شورای دفاع درصدد این است 

که تصمیمات حوزه نظامی با تمرکز و تخصص 

بیشـــتری اتخاذ و اجرا شـــود. در حال حاضر 

مهم‌ترین چالش این است که ممکن است انتقاداتی صورت بگیرد 

مبنی براینکه تأسیس این شـــورا‌های عالی موازی و متکثر نه تنها 

تصمیم‌گیری را تسهیل نمی‌کنند، بلکه ممکن است آن را دشوارتر 

کنند. علاوه براینکه در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها به جهت وجود 

شـــورایی مثل شورای سران قوا متعدد است و نهاد‌های تصمیم‌گیر 

نهاد‌های متعدد و مختلفی هستند. 

نکته دیگر این است که چطور باید رابطه نهادی شورای دفاع و شورای عالی 

امنیت ملی و بقیه نهاد‌های تصمیم‌گیر، اعم از نهاد‌های نظامی مثل ستاد 

کل، ارتش، سپاه و نهاد‌های امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه و 

 می‌توان امیدوار بود که از یک طرف این اقدام 
ً
موارد دیگر تنظیم شود. نهایتا

موجب تمرکز بیشتر نظام بر حوزه امنیت نظامی شود و از غافلگیری‌های 

قبلی جلوگیری کند و از طرف دیگر باید هشدار داد که تأسیس شورا‌های 

متکثر باعث تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر نشود. 

دکتـــر لاریجانی دوســـال به عنوان دبیر و 12 ســـال هم به عنوان رئیس 

مجلس، عضو شورای عالی امنیت ملی بودند. ایشان در سطوح عالی در 

سیاست‌ورزی حضور داشتند و بر مسائل کلیدی اشراف دارند. به عنوان 

یک کارشناس در حوزه سیاست خارجی، توصیه‌ام به دکتر لاریجانی اول 

این است که باید افکار عمومی و دیپلماسی عمومی را جدی گرفت و برای 

آن در شورای عالی امنیت ملی، سیاستگذاری‌های جدی لحاظ کرد. نکته 

دوم این است که باید تغییرات معدود، تدریجی ولی مداوم به نفع زیست 

روزمره مردم و زندگی یومیه توده‌های طبقات متوسط و طبقه پایین جامعه را 

 در دستور کار قرار داد. مسائلی مثل رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، 
ً
حتما

بسته‌های معیشتی برای طبقات پایین )به عنوان خرید اعتباری نه تزریق 

نقدینگی که منجر به تورم شود(، در کنار سیاست‌گذاری‌های امنیتی و دفاعی 

باید در دستور کار قرار داده شود، چون بخش مهمی از انسجام اجتماعی ما 

و اهرم‌های قدرت در دفاع میهنی 12 روزه، معطوف به پشتیبانی مردمی بود. 

معطوف به جلوگیری از بروز نارضایتی در بدنه جامعه بود و این باید لحاظ 

شود که با سیاست‌هایی این وضعیت، نه تنها مخدوش و شکننده نشود، 

بلکه برعکس مستحکم‌تر، مقاوم‌تر و مداوم‌تر حرکت کند. 

سعید آجورلو، جامعه‌شناس سیاسی:

لاریجانی دهه90 الان کارکرد ندارد
 انتصـاب آقـای لاریجانـی، از چنـد زاویـه قابـل 

بررسـی اسـت. یکـی از مهم‌تریـن زاویا این اسـت 

کـه سیاسـت رئالیسـتی و واقع‌گرایانـه بعد از جنگ 

حاکـم شـده اسـت. اگـر ایـن فـرض را بپذیریـم کـه آمـدن آقـای 

لاریجانـی بخشـی از تدابیـر بعـد از جنـگ اسـت و بـه فـردای جنگ 

12 روزه ربـط دارد، یکـی از نشـانه‌های آن گرایـش بـه سیاسـت 

واقع‌گرایانـه و آمـدن آقای لاریجانی اسـت که سـابقه‌ای در سیاسـت 

داخلـی و خارجـی دارد و بـه طور کلی برآیندش، یـک محافظه‌کاری 

 در یک سـال اخیر این وجه رئالیسـتی 
ً
و واقع‌گرایی اسـت، مخصوصا

را در او بیشـتر می‌بینیم. 

 
ً
البته ایشـان در حوزه سیاسـت خارجی، کار سـختی دارد، مخصوصا

در مـورد پرونـده هسـته‌ای، بایـد بیـن وزارت خارجـه، نهاد‌هـای 

حاکمیتـی و حتـی کمیتـه‌ای کـه آقـای شـمخانی اداره می‌کنـد، در 

دبیرخانـه یـک انسـجام و وحـدت رویـه ایجـاد کنـد. هـم بایـد در 

سـطح راهبـردی ایـن اتفـاق بیفتـد و هـم در سـطح اجـرا و تاکتیـک. 

پرونـده‌ای کـه آقـای لاریجانـی بلافاصلـه با آن مواجه اسـت، پرونده 

هسته‌ای است. لاریجانی در موضوع هسته‌ای دوسابقه دارد؛ دورانی 

کـه دبیـر شـعام بـوده، مذاکراتـی انجـام داده و دیگـری نیـز سـابقه 

مذاکـرات برجـام اسـت. درسـی کـه ایشـان بایـد گرفتـه باشـد، این 

اسـت کـه می‌بایسـت به صـورت راهبردی بـه موضوعات نـگاه کند. 

نمی‌توان به موضوعی مثل مذاکرات هسـته‌ای نگاه تاکتیکی داشـت، 

 کـه الان موضـوع جنـگ اتفـاق افتاده اسـت و خاورمیانه 
ً
مخصوصـا

فضـای آنارشـیک و از جنـس رئـال پالتیـک دارد. برایـن اسـاس لازم 

اسـت نگاه ایشـان به سیاسـت‌خارجی و پرونده هسـته‌ای رئالیسـتی، 

راهبـردی و اسـتراتژیک باشـد. الان وقـت نـگاه تاکتیکی نیسـت. 

موضـوع مهـم دیگـر در حـوزه سیاسـت خارجی مسـئله چین اسـت. 

یکـی از اقداماتـی کـه شـعام می‌توانـد انجـام دهد و در دولـت آقایان 

روحانـی و رئیسـی انجـام نشـد و در دولـت آقای پزشـکیان هم روی 

زمیـن مانـده، پرونـده چیـن اسـت کـه آقـای لاریجانی سـوابقی هم 

در ایـن حـوزه دارنـد. پرونـده چیـن بایـد جمع‌بنـدی شـود. هـم در 

موضـوع پرونـده هسـته‌ای می‌توانیـم بـا چین کار کنیـم و چین را وارد 

مذاکـرات کنیـم؛ هم جنبه تضمینی داشـته باشـد کـه عنصر قوی‌تری 

از میانجی‌هـای عـرب مثـل قطر و عمان اسـت، هـم در حوزه نظامی 

می‌توانیـم بـا آن‌هـا کار کنیـم و هـم در حـوزه اقتصـادی می‌توانیـم 

بیشـتر از فـروش نفـت بـه چین نـگاه کنیم. 

روسـیه هـم نکتـه دیگـری اسـت. ایشـان سـوابقی در تعامل بـا پوتین 

 دیـدار اخیـر کـه دیـدار موفقـی بـوده اسـت و نـگاه 
ً
دارد. مخصوصـا

واقع‌بینانـه‌ای بـه روسـیه دارد، نـه نگاه فانتزی دارد و نه نـگاه بدبینانه. 

مـا به ایـن نگاه نیـاز داریم. 

نکتـه دیگـر آن اسـت کـه نشـانه‌هایی از بـالا آمـدن امـر ملـی دیـده 

می‌شـود. انتصـاب آقـای لاریجانـی می‌توانـد، ائتالف تفاهم‌گرا‌هـا 

و منطقـه تفاهـم را پررنـگ کنـد، یا بـه تعبیری ائتلاف امر ملی شـکل 

دهـد کـه آقـای پزشـکیان، اژه‌ای و قالیبـاف بخشـی از ایـن ائتلاف و 

بخـش اصلـی آن بودنـد و لاریجانـی هـم می‌توانـد بـه ایـن ائتالف 

اضافـه شـود و منطقـه میانـه و تفاهـم قدرتمند شـود. مهم‌ترین وظیفه 

ائتالف امـر ملـی ایـن اسـت کـه اجـازه ندهـد دوبـاره جنگ شـود. 

بخشـی از ایـن وظیفـه شـامل تجهیـز تدابیـر نظامی و امنیتی اسـت. 

بخشـی دیگـر همبسـتگی اجتماعـی و بـالا بـردن انسـجام اجتماعی 

و حفـظ کـردن آن و پیـام دادن بـه جامعـه اسـت، بخشـی دیگـر هـم 

تدابیـر دیپلماتیـک اسـت. ائتالف امـر ملی باید با رادیکالیسـم چپ 

و راسـت، نسـبتش را معلـوم کنـد، بتوانـد دسـتاورد بسـازد و درون 

خـودش هـم دچـار اختلاف نشـود. 

برخـی حـس می‌کننـد دولـت ضعف‌هایـی دارد و ایشـان بایـد در 

شـعام آن‌هـا را پوشـش دهـد. بـرای رفـع هـر گونه شـائبه مهم اسـت 

کـه نسـبت ایشـان بـا پزشـکیان و دولت، نسـبت درسـتی باشـد. اگر 

ایـن اتفـاق نیفتـد، سـؤتفاهم بـه وجـود می‌آیـد. تیم آقـای لاریجانی 

ممکـن اسـت بـه ایـن موضـوع دامـن بزنـد، این آسـیب و خطـر کار 

اسـت. آقـای لاریجانـی و تیـم ایشـان باید نسـبت به ایـن موضوعات 

خویشـتن‌داری کنـد و در هماهنگـی با دولت جلـو برود. اگر امرملی 

 امـر جناحـی و انتخاباتـی عقب‌تـر خواهد رفت. 
ً
جلـو بیفتـد، حتمـا

آقـای لاریجانـی بایـد از دوران ائتالف بـا روحانـی عبـور کنـد. نـه 

عراقچـی، ظریـف اسـت و نـه پزشـکیان، روحانـی اسـت. بنابرایـن 

لاریجانـی دهـه 90 دیگـر کار نمی‌کنـد و بـه لاریجانـی جدیـدی 

نیاز اسـت. 

رحمان قهرمانپور، کارشناس روابط بین‌الملل:

شورا باید بتواند نخبگان و رسانه‌ها را توجیه کند
 شـورای عالـی امنیـت ملی در کنـار توجیه و اقناع 

افـکار عمومـی بایـد بتوانـد، نخبـگان فکـری و 

رسـانه‌ای را در جریـان امـور قـرار دهـد تـا بتواند 

هماهنگـی و همراهـی لازم را برقـرار کنـد، این مهم اسـت که شـورا 

بتوانـد بـه کانال‌هـای ارتباطـی وصـل شـود و نخبگان و رسـانه‌ها را 

توجیه کند. 

آقای لاریجانی سـابقه خوب مدیریتی داشـته اسـت. شـمه‌ای از 

عقلانیـت دارد؛ امـا بـرای برخی گروه‌ها سـابقه بحـث برانگیزی 

داشـته اسـت. اگـر آقـای لاریجانـی می‌خواهـد فصـل جدیـدی 

بـاز کنـد و نشـان دهـد می‌خواهـد سیاسـت متفاوتـی را پیـش 

بگیـرد، بایـد در این مورد طراحی مشـخصی داشـته باشـد. آقای 

لاریجانـی بـه گسـترش سـاختار‌ها و آوردن نیرو‌هـای جدیـد و 

ایجـاد گروه‌هـا و مدیریت‌هـای مختلـف معـروف اسـت و به این 

کار علاقه دارد. باید ببینیم که در این شـرایط کشـور، شـیوه‌ای که 

آقـای لاریجانـی داشـته جـواب می‌دهد یـا خیر. آقـای لاریجانی 

یک نیروی سیاسـی اسـت. یک نیروی سیاسـی موافقان خودش 

 هـم وقتی در فضای سیاسـی داخلی کسـی سـر 
ً
را دارد و معمـولا

کار می‌آیـد، اسـتقبال خوبـی می‌شـود؛ امـا بعـد بـا او بـه چالش 

می‌خورنـد، آقـای لاریجانـی بایـد در ایـن زمینـه محتاط باشـد. 

برخـی اظهـار نظر‌هایی که در موضع کنترل تسـلیحاتی داشـتند، 

 این‌ها 
ً
بـی نگرفتنـد و طبیعتـا نشـان مـی‌داد کـه مشـورت‌های خو

بـه چشـم می‌آیـد. بـرای سیاسـتمدار باهوشـی مثـل ایشـان، این 

نکاتـی اسـت کـه بایـد بـه آن دقت کننـد. موضوعـات تخصصی 

مثـل معاهـدات بین‌المللـی، موضوعـات مهمـی اسـت کـه باید 

بـه آن توجـه شـود. اگـر آقـای لاریجانـی بـه دنبـال ری‌برندینـگ 

و برندسـازی مجـدد از خـود اسـت، بایـد بـه نحـو مقتضـی و 

قانع‌کننـده بـه ایـن انتقـادات جـواب دهـد و همـان رویـه‌ای کـه 

در زمـان رقابت‌هـای انتخاباتـی ریاسـت‌جمهوری پیـش گرفتـه 

بـود، همیـن رویـه را متناسـب بـا جایگاهـی کـه دارد در پیـش 

بگیـرد یعنـی گفت‌وگـو بـا گروه‌هـای مختلـف، اسـتفاده از افراد 

متخصـص تـا بتوانـد در شـرایط خاصـی کـه کشـور در آن قـرار 

بـی انجـام دهد.  دارد، مدیریـت خو

ادامه در صفحه۸ ادامه در صفحه۷ 
ادامه از صفحه۲ 

علی مزروعی - زهرا طیبی
گروه سیاست

حسین محمدی‌سیرت، کارشناس سیاست خارجی:

حوزۀ رسانه در شعام نیازمند بازنگری است
 شورای عالی امنیت ملی، با توجه به نقشی که در 

ساختار قانون اساسی دارد، در ایجاد ثبات سیاسی، 

اجتماعی، ســـاختاری و امنیتی کشـــور نقشی 

تعیین‌کننده دارد و می‌تواند برنامه کلان دستگاه سیاست خارجی و 

امنیت اقتصادی کشور را طراحی کند. در دوره جدید، طراحی ساختار 

کلان سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور می‌بایست مورد بازنگری قرار 

گیرد. در بسیاری از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، دارای یک اضطراب 

جدی هستیم. جابه‌جایی دولت‌ها منجر به بی‌ثباتی در این سیاست‌ها 

شـــده است. به عنوان مثال در حوزه سیاست خارجی و در ارتباط با 

کشور‌هایی مثل چین و روسیه نتوانستیم، راهبردی کلان، طراحی و 

 بر عهده دولت‌ها و از 
ً
اجرا کنیم. این نوع سیاســـت‌های کلان صرفا

جمله وزارت خارجه نیست، بلکه دستگاه شورای عالی امنیت ملی 

با توجه به نقش فوق‌العاده‌ای که در این حوزه دارد، می‌تواند تعیین‌کننده 

باشد. 

مسئله رسانه و امنیت روانی در جمهوری اسلامی ایران، مسئله دیگر 

اســـت. به نظر می‌رسد که یکی از بحران‌های ما در حوزه عملیات 

روانی و جنگ شناختی، عدم مدیریت افکار عمومی و رسانه‌هاست. 

ساختار شورای عالی امنیت ملی در حوزه رسانه‌ای صیانتی است، 

تدافعی و تهاجمی نیســـت. در دوره‌ای که به شدت، نقش رسانه‌ها 

در حوزه جنگ و جنگ شـــناختی و عملیات روانی پررنگ است و 

 رویکرد صیانتی پاســـخگو نیست. به عنوان مثال در عرصه 
ً
صرفا

»Twiplomacy« که امروز آمریکایی‌ها به شـــدت از آن استفاده 

می‌کنند، دستگاه سیاســـت خارجی و عملیات روانی جمهوری 

اسلامی ایران، ساکت است و معدود دستگاه‌های رسانه‌ای داریم 

کـــه می‌توانند عملیات روانی در عرصه بین‌المللی، انجام دهند و 

حلقه پشتیبان ندارند، حلقه‌های میانی ندارند. براین اساس، حوزه 

رسانه و افکار عمومی توســـط شورای عالی امنیت ملی، نیازمند 

بازنگری و بازطراحی است. 

خلاقیت در طراحی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه دیگری 

است که باید به آن توجه کرد. در دو دهه گذشته در حوزه فرهنگی و 

سیاسی به شدت منفعل عمل کردیم و خلاقیت لازم را در این حوزه 

نداشـــتیم. به عنوان مثال، در حوزه مذاکره با آمریکایی‌ها، هنوز ایده 

سیاست خارجی ما مندرس، کهنه و بسیار منفعل است، در صورتی 

 و حتی با یک رویکرد غرب‌گرا، برای آنکه در مذاکرات پیروز 
ً
که قطعا

بشویم، نیازمند توسعه سبد سیاست خارجی کشور هستیم و تا سبد 

سیاست خارجی در حوزه چین و روسیه متنوع نشود، حتی در مذاکره 

با آمریکایی‌ها نیز موفق نخواهیم شد. بنابراین اگر به دنبال موفقیت 

در حوزه سیاســـت خارجی مذاکره با آمریکایی‌ها هستیم، باید سبد 

متنوعی از سیاست خارجی را طراحی کنیم. 

در حوزه امنیتی، متأسفانه در دو دهه گذشته عقب افتادگی جدی داریم 

و جنگ اخیر هم به ما نشان داد که در حوزه تکنولوژی امنیتی بسیار 

عقب هستیم؛ طرف مقابل در یک فرمول دیجیتال عمل می‌کند و ما 

در یک فرمول آنالوگ. شورای عالی امنیت ملی باید این عقب افتادگی 

امنیتی را در طراحی جدید، بازنگری کند. 

ابراهیم فیاض، تحلیلگر مسائل اجتماعی:

هوش مصنوعی نقش اول جنگ‌های جدید است
 جنگ امروز به این ‌دلیل ‌که در بستر صنعت دیجیتال و 

فناوری‌های مرتبط شکل می‌گیرد، با گذشته قابل‌مقایسه 

نیست؛ چراکه همواره صنایع با جنگ‌ها ارتباط داشته‌اند، 

 در جنگ اتمی، شاهد انرژی اتمی، تکنولوژی اتمی، بمب اتمی و در 
ً
مثلا

نهایت جنگ اتمی بوده‌ایم یا در جنگ فضایی شرایط مشابهی وجود دارد، 

 نگاه کنید به پروژه »جنگ ســـتارگان« که یک فیلم سینمایی بود و در 
ً
مثلا

دوران ریگان پخش شد؛ امروز در قالب پهپادها خود را نشان می‌دهد. بحث 

من این است که آمریکایی‌ها همواره در تخیل خود آینده‌شان را ترسیم می‌کنند 

و این تخیل در سینمای آنان متجلی می‌شود، یعنی تخیل آمریکایی‌ها در 

سینما بازتاب می‌یابد و پس از آن، به راهبرد آینده‌شان تبدیل می‌گردد. البته 

برخی از خود آمریکایی‌ها هم به این روند انتقاد کرده‌اند؛ گفته‌اند این تخیل 

واقعی نیست و همین امر باعث می‌شود آمریکا به جاهایی کشیده شود که 

به‌شدت برایش مشکل‌ساز است تاحدی‌که به فروپاشی و نابودی منتهی 

 فیلم 
ً
خواهد شد، بنابراین حتی یک تخیل هم در امنیت ملی تأثیر دارد، مثلا

سینمایی »روز استقلال« که در آمریکا ساخته شد، به‌طور کامل حادثه ۱۱ 

سپتامبر را از پیش بازنمایی می‌کند. در آن فیلم، یکی از برج‌ها نابود می‌شود؛ 

رئیس‌جمهور آمریکا در قالب یک خلبان وارد ماجرا می‌شود و علیه موجودات 

فضایی که در روز استقلال، کشور را مورد تهدید قرار داده‌اند، می‌جنگد و 

 همان کاری است که جورج بوش انجام داد؛ 
ً
آن‌ها را نابود می‌کند. این دقیقا

با همان لباس و با همان ظاهر، هنگام اعلام پایان جنگ بر عرشه ناو هواپیمابر.

می‌خواهم بگویم تخیل، هنر و سینما، همه در مسئله امنیت ملی وارد شده‌اند. 

امروز، در عصر دیجیتال، همه اینها می‌توانند تحقق یابند. تخیل انسانی توسط 

فناوری قابل تجسم شده است. حالا با ورود هوش مصنوعی، مرز واقعیت 

و خیال به‌طور کامل ازمیان‌رفته است. انسان دیگر نمی‌داند فیلمی که تماشا 

می‌کند، مستند است یا ساختگی. من در روزهای سقوط حکومت سوریه 

مصاحبه کردم، همان موقع گفتم که این سقوط، محصول هوش مصنوعی 

بود. بعدها نیز گفتند چگونه با کمترین تعداد نیرو، جمعیت چند ده‌برابری 

ارتش سوریه را از هم پاشاندند و در زمانی بسیار کوتاه پیروز شدند. گفتند 

این موفقیت با استفاده از ماهواره، اینترنت، موبایل و سایر ابزارها ممکن شد؛ 

اما این‌ها همه مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل‌های احتمالاتی بودند. در 

جنگ اخیر خودمان نیز دیدیم که هوش مصنوعی چگونه در ترور نقش ایفا 

کرد. از ابزارهایی استفاده شده بود که شامل ماهواره، اینترنت و موبایل بودند 

ولی در واقع این کار را هوش مصنوعی انجام داده بود. اکنون، مرزهای امنیت 

ملی دیگر محدود به حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی سنتی نیستند. امنیت 

ملی به عرصه‌های نوین وارد شده است. در جنگ اخیر اتفاقات عجیبی 

 آمریکایی‌ها بیشتر از خود ما بر این حوادث کار خواهند کرد. 
ً
رخ داد. قطعا

چگونه می‌شـــود ملتی در میانه یک جنگ- که همراه با شوک و فروپاشی 

ظاهـــری بوده- ناگهان ظرف یکی دو روز به صحنه بیاید و ابتکار عمل را 

در دست گیرد و در نهایت، جنگ را از حالت »غالب« برای طرف مقابل 

به »مغلوب« تبدیل کند؟ اینها نشان می‌دهد اولین مقوله بسیار مهمی که 

متأســـفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته، مسئله »معرفت‌شناسی« 

است که مقدم بر تمامی فناوری‌ها، به‌ویژه فناوری رسانه و ارتباطات است. 

این معرفت‌شناسی همان چیزی است که امروز هوش مصنوعی و جهان 

دیجیتال در حال ساختن آن هستند.

امیر خراسانی، پژوهشگر فلسفه اجتماعی:

کارآمد است سازوکار‌های فعلی حل مناقشات اجتماعی نا
 قدرت نرم به طور کلی به سه عنصر جذابیت، مشروعیت 

و اعتماد متکی است. ما باید بپذیریم که در حال حاضر از 

لحاظ قدرت نرم وضعیت مطلوبی نداریم. منظورم چیست؟ 

 ســـازوکار‌هایی برای حل مناقشات داخلی داریم. گروهی از مردم 
ً
ما معمولا

خواسته‌ای دارند، گروه دیگر خواسته‌ای متفاوت دارند و این‌ها با هم دچار مناقشه 

می‌شوند. ما باید سازوکار‌های صلح‌آمیز برای حل این مناقشات داشته باشیم. 

 یکی از این ســـازوکار‌ها انتخابات است، یکی دیگر رسانه‌ها و دیگری 
ً
مثلا

نظرسنجی‌ها یا ابزار‌های مشابه. اما اکنون با معضل کارآمدی این سازوکار‌ها 

مواجه هستیم؛ یعنی سازوکار‌های ما به اندازه گذشته کارآمد نیستند. من بر این 

اساس پیشنهاد‌هایی را با عناوین کلی و راه‌حل‌های هر یک از این پیشنهاد‌ها، 

یعنی جزئیات هر پیشنهاد، مطرح می‌کنم تا عملیاتی شوند. 

   گام اول؛ ایجاد دبیرخانه دائمی رصد قدرت نرم 
مجموعه حکمرانی و به طور کلی »شعام« درک و تصویر درستی از افکار عمومی 

ندارد. برای تولید قدرت نرم، ابتدا باید تصویر پویایی از افکار عمومی در ایران 

داشته باشیم تا بتوانیم مبانی تصمیم‌های‌مان را مشروع کنیم، جذاب باشیم و اعتماد 

مردم را جلب کنیم. ما باید سازوکاری پویا برای رصد دائمی افکار عمومی داشته 

باشیم. این موضوع برای صلح اجتماعی بسیار مهم است. اگر کسانی که حامی 

اقدام خاصی هستند، بدانند وزنشان در افکار عمومی فقط پنج درصد است، رفتار 

متفاوتی خواهند داشت. یا اگر من حامی اقدام دیگری باشم و بدانم ۶۵ درصد 

وزن دارم، رفتارم متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، شناخت وزن خودمان 

در افکار عمومی مهم است. مهم‌تر از آن، حکمرانی هم می‌تواند بفهمد افکار 

عمومی چه وزنی به هر اقدام می‌دهد. من 7 اقدام دراین باره پیشنهاد می‌دهم. 

مرکز تحلیل افکار عمومی وابسته به دبیرخانه شعام تأسیس شود 1
باید راهکار‌های عملیاتی برای رصد منظم فضای اجتماعی و افکار عمومی 

داشته باشیم. این کار نباید یک‌بار انجام شود، بلکه باید به طور منظم صورت 

گیرد. هر حکومتی این کار را انجام می‌دهد. برای رصد منظم فضای اجتماعی 

و افکار عمومی، نیاز به یک مرکز تحلیل افکار عمومی وابسته به دبیرخانه شورا 

داریم. اگر چنین مرکزی وجود دارد، مشکلی نیست؛ اما اگر نیست، حتی می‌تواند 

مستقل از دبیرخانه شورا باشد. یکی از مراکز موجود می‌تواند این وظیفه را بر 

عهده بگیرد. کار این مرکز، استخراج روند‌های اجتماعی، نگرش‌های عمومی 

و حساسیت‌های افکار عمومی با ابزار‌های علمی است. روش اجرای آن شامل 

انواع پیمایش‌های میدانی، داده‌کاوی شبکه‌های اجتماعی، تحلیل محتوای 

رسانه‌ها و بازخورد نخبگان فرهنگی است. 

دیتا جمع‌آوری کنیم  2
اقدام دوم برای رصد منظم، راه‌اندازی یک سامانه ملی است که بیگ‌دیتا به ما 

 نام این سامانه را »نبض جامعه« می‌گذارم. این سامانه یک داشبورد 
ً
بدهد. فعلا

کلان‌داده برای پایش روزانه کلیدواژه‌ها، احساسات و نگرش‌ها در فضای مجازی 

و رسانه‌هاست. وزارت ارتباطات می‌تواند در این زمینه همکاری کند، صداوسیما 

می‌تواند همکاری کند و مراکز داده‌کاوی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند 

مشارکت داشته باشند. دلیل اصلی این سامانه، تشخیص سریع تغییرات افکار 

عمومی، مداخله غیرمستقیم یا اصلاح سیاست‌های موجود پیش از بروز بحران 

 وقایع تلخ رخ نمی‌داد. 
ً
است. اگر در سال ۱۴۰۱ چنین درکی داشتیم، احتمالا

احیای نهاد پیمایش ملی افکار عمومی 3
اقدام سوم، احیای نهاد پیمایش ملی افکار عمومی با فرکانس فصلی است. ما باید 

هر سه ماه یک‌بار پیمایش‌های علمی و منظم با نمونه‌گیری‌هایی که نمایندگی کل 

کشور را داشته باشد، درباره اعتماد عمومی، نگرش به تهدیدات، حساسیت‌های 

اجتماعی و رضایت از سیاست‌ها انجام دهیم. این کار به ما کمک می‌کند تا 

سیاســـت‌های‌مان را بر اساس داده‌های تجربی پایه‌گذاری کنیم، نه بر اساس 

گزارش‌های حدسی، جانبدارانه یا لابی برخی گروه‌های اجتماعی. 

استفاده از ظرفیت مساجد، هیئت‌ها، انجمن‌ها و شورا‌های  4
محلی

اقدام چهارم، استفاده از ظرفیت مساجد، هیئت‌ها، انجمن‌ها و شورا‌های محلی 

به عنوان شبکه جمع‌آوری داده‌های اجتماعی است. سازوکار آن به این صورت 

است که رابطان فرهنگی و اجتماعی در این نهاد‌ها برای گزارش‌دهی دوره‌ای از 

تحولات میدانی، با حفظ محرمانگی به ما کمک می‌کنند. کاربرد این اقدام این 

است که از طریق تک‌نگاری‌ها می‌توانیم به داده‌های کیفی از بدنه اجتماعی، 

به‌ویژه در مناطق کم‌دسترس یا کمتر نمایان در فضای اجتماعی، دست پیدا کنیم. 

طراحی نظام اخطار زودهنگام اجتماعی 5
 
ً
اقدام پنجم، طراحی یک نظام اخطار زودهنگام اجتماعی است که اصطلاحا

به آن »سوشیال سیستم« می‌گویند. این نظام مانند یک آژیر خطر عمل می‌کند 

و علائم هشداردهنده در زمینه فرسایش سرمایه اجتماعی، نارضایتی انباشته 

یا بحران‌های هویتی در حال شـــکل‌گیری را به ما نشان می‌دهد. ما پیشاپیش 

متوجه می‌شویم که کجا سرمایه اجتماعی حکمرانی در حال فرسایش است 

یا کجا نارضایتی انباشته‌ای وجود دارد که ممکن است به بحران منجر شود. 

خروجی این نظام، ارائه هشدار‌های تحلیلی برای دستگاه‌های ذی‌ربط مانند 

وزارتخانه‌های کشـــور، اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا 

اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. 

نهادینه‌سازی پنلی برای رساندن صدای مردم به جلسات شورا 6
اقدام ششم، نهادینه‌سازی صدای مردم در جلسات شورا از طریق گزارش‌های 

فصلی نخبگان فرهنگی و اجتماعی است. ما نیاز به یک پنل مداوم از نخبگان 

 با دعوت از جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان مدنی 
ً
داریم، مثلا

 چنین 
ً
برای تحلیل‌های کیفی و انتقادی از تحولات اجتماعی. شورا باید مرتبا

 »پنل خبرگان« می‌گویند، تا تحلیل‌های 
ً
پنل‌هایی برگزار کند که به آن اصطلاحا

آن‌ها را بشنود. هدف این کار جلوگیری از کانالیزه شدن شوراست. بدترین اتفاق 

این است که شورا از طریق یک مجرای اطلاعاتی محدود شود. این اقدام جلوی 

انحصار برخی صدا‌ها را می‌گیرد و تحلیل‌های به‌روز را به شورا ارائه می‌دهد. 

بانک داده با دسترسی چندنهادی  7
اقدام هفتم، ایجاد بانک داده‌های تحلیل‌های راهبردی اجتماعی با دسترسی 

چندنهادی است. داده‌های پیمایش‌ها، گزارش‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی 

و تحلیل‌های افکار عمومی در بحران‌ها را مستندسازی می‌کنیم و بر اساس آن‌ها 

می‌توانیم کمپین‌هایی برای استفاده مشترک دستگاه‌ها تعریف کنیم. این هفت 

اقدام برای رصد منظم افکار عمومی، تصمیم‌گیری، پیشگیری از بحران‌ها و 

افزایش سرمایه اجتماعی است و نوعی دیده‌بانی دقیق و علمی به شمار می‌رود. 

   گام دوم؛ تهیه نقشه جامع قدرت نرم 

تشکیل کمیته تدوین نقشه نرم ملی 1
برای این منظور، باید یک کمیته تدوین نقشه نرم ملی زیر نظر »شعام« تشکیل 

شود. ترکیب این کمیته می‌تواند شامل نمایندگان حوزه‌های فرهنگی، رسانه، 

دیپلماســـی، دفاع، آموزش عالی و نهاد‌های مذهبی باشد. وظیفه این کمیته، 

هماهنگی بین‌نهادی برای تعریف چهارچوب مفهومی، روش‌شناسی و مراحل 

اجرای این نقشه است. این اقدام از این جهت بسیار تعیین‌کننده است که در نهایت 

ما یک نقشه خواهیم داشت که ظرفیت‌های کشور را شناسایی می‌کند. این نقشه 

باید بر سرمایه‌های اجتماعی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی ایران متکی باشد، نه 

 بر مدل‌های مرسوم. باید این نقشه را بسازیم که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها 
ً
صرفا

پشتوانه ایجاد کند و برای اقدامات فوری مسیر بدهد. 

کید بر مؤلفه‌های بومی قدرت مطالعات پایه‌ای با تأ 2
برای تهیه این نقشه، باید مطالعات پایه‌ای با تأکید بر مؤلفه‌های بومی قدرت انجام 

شود. باید مؤلفه‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی مستند شوند، زیرا این‌ها منابع قدرت 

ما هستند. گروه‌های مرجع باید شناسایی شوند تا در بحران‌ها به ما کمک کنند. 

همچنین، تجارب موفق جمهوری اسلامی در ۱۰ سال گذشته در زمینه دیپلماسی 

عمومی و همبستگی‌های مردمی، چه در داخل و چه در منطقه، باید استخراج شود. 

تقسیم‌بندی منابع قدرت نرم 3
اقدام سوم در این گام، تقسیم‌بندی منابع قدرت نرم به حداقل سه دسته است: 

دســـته اول، منابع هویتی و تمدنی مانند تشیع، عاشورا، زبان فارسی، حافظه 

تاریخی ایرانیان، معماری، ادبیات، شعر و مفاهیم اخلاقی بومی. دسته دوم، 

منابع اجتماعی و مردمی مانند تشکل‌ها، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های کارگری، 

شبکه‌های جمعی، آیین‌های محلی، مشارکت‌های جهادی و نهاد‌های داوطلبانه. 

دسته سوم، منابع رسانه‌ای و روایی مانند سینما، آثار هنری، شاعران و موسیقی. 

خوانندگان، خوانندگان آیینی، شعرا و نویسندگان همگی ظرفیت‌هایی برای 

قدرت نرم هستند. درنهایت این نقشه باید چشم‌اندازی از ظرفیت‌های اجتماعی 

 در ماجرای متروپل آبادان، از 
ً
و سیاســـی کشور برای قدرت نرم ارائه دهد. مثلا

ظرفیت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای استفاده کردیم. این‌ها باید مستند شوند، زیرا 

برای دفاع ملی بسیار تعیین‌کننده هستند.

   مختصری از 4 گام بعدی

تا اینجا درباره دو گام با جزئیات صحبت کردم. گام اول، ایجاد دبیرخانه دائمی 

رصد قدرت نرم بود. گام دوم، تهیه نقشه جامع قدرت نرم جمهوری اسلامی بود. 

حالا چهار گام دیگر از مجموع 6 گام را فقط با عناوین و توضیح مختصر مورد 

اشاره قرار می‌دهم و تفصیل آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم. 

گام سوم، بازتعریف نگاه امنیتی به مردم، از مخاطب به بازیگر امنیت است. این 

گام اقداماتی دارد که اکنون به آن‌ها نمی‌پردازم، اما تجارب ما در این زمینه بسیار 

تعیین‌کننده است. مردم نباید فقط عده‌ای باشند که دستگاهی امنیت آن‌ها را تأمین 

کند؛ آن‌ها باید خودشان بازیگر امنیت باشند. گام چهارم، حمایت راهبردی از 

نهاد‌های مولد سرمایه اجتماعی است. بسیاری از نهاد‌ها و افراد در ایران سرمایه 

اجتماعی تولید می‌کنند و باید با اقداماتی از آن‌ها حمایت کنیم. گام پنجم، طراحی 

سازوکار واکنش ملی به بحران‌های منطقه‌ای است. بسیج دهه ۶۰ باید بر اساس 

اقتضائات سال ۱۴۰۴ بازتعریف شود. ما به یک بسیج ملی و میهنی جدید نیاز 

داریم. گام ششم، تقویت مشروعیت نهاد‌های حکمرانی از طریق اصلاحات 

 
ً
ملموس و نمادین است. دیده شدن اقدامات در این گام بسیار مهم است. مثلا

استعفای آقای صدیقی یا حضور او در نماز جمعه دیده شد. صداوسیما در این 

زمینه بسیار تعیین‌کننده است، چون مردم از این طریق تغییرات را می‌بینند. اگر 

۱۰ سیاست خوب در وزارت کشاورزی داشته باشید، مردم آن را نمی‌بینند، اما 

از طریق تغییر در صداوســـیما یا افراد سیاسی متوجه تغییرات می‌شوند. برای 

تقویت مشروعیت نهاد‌های حکمرانی، اقدامات متعددی می‌توان انجام داد 

که ملموس و نمادین باشند. 

سیدمهدی ناظمی‌قره‌‌باغ ، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ انقلاب:

روایت پیروزی باید دستورکار همه رسانه‌ها شود
 در جنگ ۱۲ روزه این حقیقت برای ما آشکار شد که 

مهم‌ترین و اساسی‌ترین دارایی که باید از آن حفاظت 

کنیم، قدرت ملت ایران است. این قدرت نباید تضعیف 

شود. به نظر می‌رسد یکی از عوامل کلیدی که باعث عقب‌نشینی دشمن 

از حملات خود شـــد، انسجام بالای ملی بود که شکل گرفت و دشمن 

انتظار چنین سطحی از آن را نداشت. این انسجام برخلاف پیش‌بینی‌های 

دشمن بود، بنابراین وظیفه اصلی مسئولان عالی‌رتبه امنیتی کشور حمایت 

و حفاظت از این قدرت است تا تداوم یابد، تقویت شود و عوامل مخل آن 

کنار گذاشته شوند. در حوزه رسانه و افکار عمومی که به تخصص ما مربوط 

می‌شود، چند نکته قابل‌توجه وجود دارد که گرچه کمتر مورد توجه مسئولان 

امنیتی قرار گرفته، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این موارد، 

 در همه رسانه‌های 
ً
مسئله روایت پیروزی ما در این جنگ است که تقریبا

ما مغفول مانده است.

منظور این نیست که هیچ‌کاری انجام نشده، گاهی محتواهای کوتاهی 

تولید و در میان برنامه‌ها پخش می‌شـــود، اما شورای عالی امنیت ملی 

 رسانه ملی بخواهد 
ً
باید از همه رسانه‌های جمهوری اسلامی نه صرفا

که مســـئله روایت پیروزی را به‌صورت جدی و اساسی در دستور کار 

قرار دهند. این روایت باید بارها و از زوایای مختلف برای مردم توضیح 

داده شود. متخصصان باید حداقل چهارچوبی برای این روایت تعیین 

کنند. ما با هیولایی بســـیار قدرتمند، یعنی قوی‌ترین قدرت جهان، 

درگیر شدیم؛ در شرایطی که دشمن تعهد به عدم جنگ داشت و ما در 

وضعیت صلح بودیم، غافلگیر شـــدیم؛ در یک مبارزه ناجوانمردانه و 

نابرابر موفق شدیم دشمن را تسلیم و او را وادار به پیشنهاد آتش‌بس کنیم 

که در نهایت مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گرفت. نکته دوم که 

بسیار مهم است و شورای عالی امنیت ملی باید به‌سرعت به آن ورود 

کند، این اســـت که برخی جریان‌های سیاسی به‌صورت سازمان‌یافته 

در حال تضعیف نهادهای قدرت در جمهوری اســـامی هستند. اگر 

این جریان‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقیم به نهادهایی مثل سپاه پاسداران 

حمله کنند، به نهادهای دیگر حمله می‌کنند. باید روشن شود به بهانه 

 سازمان‌یافته و سیستماتیک انجام 
ً
نقد یا اختلاف‌نظر، حملات کاملا

نشود. حمله به نهادهایی که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی 

و غرب هستند نباید انجام شود وگرنه این اقدامات در حکم همکاری 

با دشمن در جنگ است. همچنین افشای اخبار نظامی و امنیتی، مانند 

اعلام ورود تجهیزات باید محدود شود و به هیچ عنوان در رسانه‌ها مطرح 

نشود. فضای مجازی، رسانه‌ای و سیاسی ما باید الزامات امنیتی جنگ 

 درک کند و به آن احترام بگذارد.از منظر ایجابی نیز اگر نهادهای 
ً
را سریعا

امنیتی و تخصصی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به اتفاقات 

تلخ گذشته در حوزه رسانه و فضای مجازی، بخش‌هایی از جامعه نیاز 

به ساماندهی دارند، هیچ جناح، حزب یا قوه‌ای حق ندارد این تصمیم را 

وتو کند. این‌گونه اقدامات که کشور را در معرض تمسخر قرار می‌دهد، 

نشان‌دهنده عدم درک تهدیدها و رها کردن مسائل امنیتی کشور است. 

این موارد در حوزه اختیارات شـــورای عالی امنیت ملی است و انتظار 

می‌رود این شورا این نکات را مدنظر قرار دهد، اجرای آن‌ها را به‌سرعت 

پیگیری کند و در این زمینه با هیچ‌کس تسامح یا تساهل نداشته باشد.

سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی:

شعام از ظرفیت دانشگاه استفاده کند
 شـــورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نقطه ثقل 

صیانت، حفاظت و تعمیق امنیت، نقشی محوری 

ایفا می‌کند. برای تحقق این هدف، لازم اســـت 

این شـــورا در سه ســـطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی به سه مؤلفه 

بنیادین توجه ویژه‌ای داشته باشد. 

اولین مؤلفه، ماهیت مشورتی شوراست. برای اینکه شورای عالی 

امنیت ملی به معنای واقعی کلمه در ســـطح ملی عمل کند، باید 

بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و نیرو‌های مرجع در میان اقشار و گروه‌های 

مختلف اجتماعی باشـــد. مشـــورت‌هایی که در این شورا انجام 

می‌شود، باید مبتنی بر نیرو‌های واقعی و تأثیرگذار اجتماعی باشد. 

برای دستیابی به مشـــورت‌هایی در سطح بالا و عمیق، ضروری 

اســـت که نخبگان و خبرگان سیاسی و اجتماعی به‌عنوان بازو‌های 

مشـــورتی در ساختار این شورا حضور داشته باشند. این افراد باید 

نماینده طیف‌های مختلف اجتماعی بوده و توانایی ارائه تحلیل‌های 

دقیق و عمیق را داشته باشند. 

دومین مؤلفه، مفهوم امنیت در دنیای پیچیده امروز است. در جهانی 

که تحت سیطره عقلانیت تکنولوژیک و عقلانیت ابزاری قرار دارد، 

امنیت ابعاد گســـترده و متنوعی پیدا کرده است. این عقلانیت که 

مبتنی بر حقیقت‌جویی نیست بلکه دیگری و هر آنچه غیر از خود 

اســـت را به‌عنوان ابزار می‌بیند، امنیت را به حوزه‌هایی چون امنیت 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغلی، سایبری و بسیاری 

دیگر گسترش داده اســـت. برای اینکه اعضای شورا بتوانند نقش 

مشـــورتی مؤثری ایفا کنند، باید از فهم، درک و توانایی ارزیابی و 

پالایش اطلاعات در این حوزه‌های متنوع برخوردار باشند. این امر 

مستلزم حضور نیرو‌هایی در شورای عالی امنیت ملی است که در 

گاهی نسبت به این مسائل پیچیده قرار  بالاترین ســـطح از درک و آ

داشـــته باشند. این افراد باید قادر باشند گزارش‌ها و مشورت‌هایی 

دقیق و در سطح استاندارد‌های جهانی به شورا ارائه دهند. 

سومین مؤلفه، ضرورت توجه به امنیت چندجانبه در سه سطح ملی، 

منطقه‌ای و جهانی است. برای تحقق این هدف، باید درک دقیقی از 

دیالکتیک و تعامل میان مؤلفه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وجود 

داشـــته باشد. اگر شورای عالی امنیت ملی بخواهد تعلق و پایگاه 

اجتماعی حکمرانی را در جامعه تقویت کند، این امر نباید به‌صورت 

ظاهری یا شـــعاری باشد. در عوض، نیازمند بازنگری اساسی در 

ساختار‌های فهم وضعیت موجود، تدوین راهبرد‌هایی برای رسیدن 

به وضعیت مطلوب و تضمین تداوم آن اســـت. این بازنگری بدون 

ارجاع به دانشـــگاه‌ها و بهره‌گیری از نیرو‌های خبره در حوزه‌های 

مختلف دانشگاهی ممکن نخواهد بود. 

در نتیجه، شـــورای عالی امنیت ملی برای تحقق اهداف خود باید 

ســـاختاری منعطف و پویا داشته باشد که در آن نخبگان و خبرگان 

اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشند، ابعاد مختلف امنیت 

به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد و تعاملات ملی، منطقه‌ای و 

جهانی با دقت تحلیل شود. این امر تنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

دانشگاهی و نیرو‌های متخصص امکان‌پذیر است. 


